
طاهره پيش از انقلاب يعنى از زمانى كه 
كلاس سوم يا چهارم بود به پدر نشان 
داد كــه «جَنَمِ» فرزنــد اولِ خانواده 
بودن را دارد. اعلاميه ها را در جوراب 
يا كفش هايش مى گذاشت و جابه جا 
مى كرد. پدر بــه او آموختــه بود كه 
اين كارها را بايــد مانند رازى بين او و 
خودش پنهان نگه دارد. حتى طاهره 
را براى اين موضوع آماده كرده بود كه 
اگر او را دستگير كردند و كتك خورد، 
باز هم چيزى نگويد و فقط ســكوت 
كند. طاهره حتــى زمانى كه نوجوان 
شــده بود بازهم از اين كارها دســت 
برنداشت و از «ب» بســم ا... جنگ تا 
پايان آن، از هر كارى كه از دســتش 
برمى آمد دريغ نكرد؛ از پرســتارى و 
پانســمان زخم رزمنده هاى مجروح 
گرفته تا سركشى به خانواده رزمنده ها، 
دوختن پشه بند و بافت لباس گرم براى 
رزمنده هايى كه در خط مقدم بودند و 
حتى رساندن خبر شهادت پسر، برادر، 
پدر و همسر به خانواده شان؛ انگار شده 

بود آچار فرانسه جبهه ها!
صحنه به صحنــه روزهــاى پيش از 
انقلاب و جنگ در ذهنش نقش بسته 
اســت. اتفاقات را طورى بــا جزئيات 
تعريف مى كند انگار كه همين ديروز 
رخ داده است. او و خانواده اش ساكن 
بولوار توس فعلى هســتند؛ محله اى 
كه به گفته طاهره زيبايى، آن زمان به 
روستاى كلاته مشهدقلى معروف بوده 
است؛ بيابانى كه چند قلعه داشته و درِ 
قلعه را شب ها مى بستند. يادش مى آيد 
زمانى كه شاه قرار بود از اين مسير به 
آرامگاه فردوسى برود، زنان و دختران 
روستا بايد از ابتدا تا انتهاى جاده را آب 

و جارو مى كردند.

محاصره خانه زيبايی ها
طاهره دليل تمام كارهاى انقلابى اش 
را، از دوران دبســتان تــا زمانى كه پا 
به ســن گذاشــت و به «مامان زيبا» 
معروف شــد، شــيوه تربيتى پدرش 
مى داند. تا ابتدايى درس خوانده است 
و بعد از آن در بحبوحــه جنگ ديگر 
درس را ادامه نداد. حالا طاهره در سن 
پنجاه و هفت ســالگى قرار است راوى 
حرف هايى باشــد كه بيشتر دوست 
داشت آن ها را بين خود و خداى خود 
نگه دارد. اما ما اصرار كرديم و بالاخره 
او هم راضى شــد خاطرات آن روزها 
را برايمان روايت كند تا نســل جوان 
بيشــتر از آن روزها بدانند. او با همان 
لهجه شــيرين مشــهدى، مى گويد: 
پيش از انقلاب، مردم نوار صحبت هاى 

امام(ره) را در زيرزمين 
يا پناهــگاه گوش 

و  مى كردنــد 
مى نوشتند. بعد 
از آن اعلاميه ها 

پخــش  را 
مى كردند. 

هــم پدر 
مــن 

اعلاميه پخش مى كرد هــم من اين 
كار را انجام مى دادم. يك بار به گوشِ 
پاســگاه رســانده بودند كه خانواده 
زيبايى اعلاميه پخش مى كنند. چند 
شب دور تا دور خانه ما را محاصره كرده 
بودند. پدرم نامــه اى براى حاج صفر، 
يكى از همســايه ها و بــزرگان محل 
نوشت. نامه را در كفشم پنهان كردم 
و به بهانه خريد آب نبات به مغازه رفتم 
و نامه را تحويــل دادم. وقتى به خانه 
برگشــتم مأموران مى خواستند من 
را بازرســى كنند؛ آن قدر داد و بيداد 
كردم كه بى خيال اين كار شدند و من 
را به خانه فرستادند. طولى نكشيد كه 
با وساطت حاج صفر خانه ما از محاصره 

درآمد.

از ازدواج تا جبهه
طاهــره همين طور كــه روز به روز قد 
مى كشيد، آرمانى كه پدرش از انقلاب 
براى او گفته بود هم بيشتر در وجودش 
رشد مى كرد؛ به همين دليل با پدرش 
همكارى مى كرد تــا به اندازه خودش 
سهمى در انقلاب داشــته باشد. حالا 
نوجوان شده بود و به رسمِ قديمى ها 
دختر بايد زود شوهر مى كرد. 15 سال 
بيشــتر نداشــت كه عروس خانواده 
يكى از اقوام شد. اوايل خرداد زندگى 
مشتركشان شروع شد. به قول خودش، 
همسرش از انقلابى هاى سرسخت بود. 
عروسى شــان خيلى مختصر برگزار 
شــد و خانواده با ســلام و صلوات، او 
را به خانه بخت فرســتادند. درســت 
3ماه بعد، 31 شــهريور جنگ شروع 
شــد. طاهره هنوز نوعروس بود، اما 
نه تنها از اينكه شوهرش به جبهه 
برود، دم نزد؛ بلكــه خودش هم 
راهى دوره آموزشــى شــد تا هر 
كارى از دســتش برمى آيد در 
پشت جبهه انجام بدهد. انگار 
قسمت طاهره با جنگ گره 

خورده بود.
طاهــره  مى گويــد: 
پدرم هم به جبهه 
رفته بود. من در 
بسيج ثبت نام 
كــردم تــا 
كارى  هر 
مى توانم 
م  نجا ا

بدهم. تشويق پدر و مادرم باعث شد پا 
به اين راه بگذارم. ما بچه دار نمى شديم 
و دكترها هم گفتــه بودند هيچ راهى 
نيســت، مگر اينكه معجزه رخ بدهد. 
مادرم مى گفت هر مادرى كه بچه دارد 
بايد ســرباز تربيت كند و هركس كه 
ندارد حتما خدا صلاح دانســته است 
كه در راه كمك به جبهه و رزمنده ها 

قدم بردارد.

از کلاش تا سی ۴
در يــك دوره ســه ماهه مجمــوع 
آموزش هــاى نظامــى را آموخت تا 
در صورت نياز آمادگى اعزام به جبهه 
داشته باشــد. زير و بمِ تمام  سلاح ها 
از كلاشــنيكف گرفته تا كلت و ژ3 و 
كار با ســى 4 و پرتاب نارنجك را ياد 
گرفت. طاهــره مى گويــد: زمانى كه 
پدرم از جبهه به مرخصى آمده بود، در 
حد ديدارى كوتــاه او را ديدم و خودم 
راهى جبهه شدم. 15 روز از طريق سپاه 
مشهد به سوسنگرد، پل كرخه و بستان 
رفتيم. اوضاع خيلى بد بود. از بســتان 
چيزى جــز بيابان باقــى نمانده بود. 
پلدختر بوديم كه آژير به صدا درآمد. 
وضعيت قرمز شــده بود. بــه پناهگاه 
رفتيم و 24 ساعت تا زمانى كه وضعيت 

سفيد شود در آنجا مانديم.

پرستاری تمام وقت از مجروحان
طاهره بعد از آن 15 روز به مشهد آمد 
و در بيمارســتان امدادى، قائم(عج) و 
امام رضا(ع) پرستارى از مجروحان را 
آغاز كرد. او مى گويد: آن زمان خبرى 
از تلفن و پيغام نبود. ديگر شب و روز 
معنا نداشــت و هر وقت ســربازى درِ 
خانه ما را مى زد، بايــد آماده رفتن به 
بيمارستان و پرســتارى از رزمندگان 
مجروح مى شدم. شــوهرم هيچ وقت 
مانع از رفتنم نشد. شب هايى كه قرار 
بود در جبهه عمليات شــود، ســرباز 
دنبال مــا مى فرســتادند؛ نيمه هاى 
شب مجروح مى آوردند و بايد بيماران 
3بيمارستان در مشهد تخليه مى  شدند 
و بيمارستان آماده پذيرش مجروحان 
مى شد. آن شــب ها تا جايى كه امكان 
داشت بيمارانى را كه حال مساعدترى 
داشــتند، مرخــص مى كردند؛ چون 
براى مجروحان تخت و جــا كم بود. 
هنوز تصويرش جلو چشــمانم است؛ 
آن قدر تخت كم داشــتيم كه مجبور 
بوديم خيلى از مجروحان را روى زمين 

بخوابانيم.

حاجت روايی با اشک رزمنده
«يك مرتبــه در بيمارســتان يكى از 
رزمنده ها صدايــم زد و گفت: خواهر، 
من و همه اين بچه ها از اينكه پرستاران 
ملافه هاى مــا را تعويــض مى كنند، 
معذب هستيم؛ اگر بتوانى لباسى براى 
ما بياورى كه پوشش بيشترى داشته 
باشــد، خيلى خوب مى شــود. همان 
روز در مسير برگشت به خانه دو طاق 
پارچه خريدم و تعدادى شلوار راحتى 
دوختم و براى آن ها بردم. آن مجروح 
وقتى شــلوار را ديد، همان طور كه از 
گوشه چشــم هايش اشك مى ريخت 
برايم دعا كرد؛ گفت: اميدوارم هرچه از 
خدا مى خواهى به تو بدهد. آن دعاى 
خير خيلى به دلم نشست و احساس 
كردم با ايــن دعا حتمــا حاجت روا 

مى شــوم.» با گذشت ســال ها از اين 
خاطره، طاهره خانــم با يادآورى آنچه 
بر او گذشته، حس خوبى در وجودش 

مى شكفد و لبخند مى زند.

قاصدخبرِ شهادت
روزها يكى پس از ديگرى مى گذشت 
و آتــشِ حملــه دشــمن روز به روز 
بيشــتر مى شــد. طاهره، عضو گروه 
انصارالمجاهدين هم بود. اعضاى اين 
گروه آمار رزمنده هاى هــر منطقه را 
در دســت داشــتند، به خانواده آن ها 
سركشى مى كردند و اگر كم و كسرى 
داشــتند براى آن ها فراهم مى كردند. 
طاهــره در آن ســال ها از هيچ كارى 
دريغ نمى كرد، به حــدى كه به گفته 
خــودش، آن مواقع انــگار زمان براى 
خودش هم نداشت و هميشه در حال 
كار بود. اما وقتى كار به اينجا رســيد 
كه بايد خبر شــهادت رزمنده ها را به 
خانواده هايشان برساند، خيلى برايش 
سخت بود. نمى دانست چطور بايد خبر 
شهادت را به خانواده ها بدهد. اين بود 
كه گاهى چندبار به سراغ يك خانواده 
مى رفت تا دستِ آخر خبر شهادت را 

بگويد.

روزی که همسرم اسير شد
آن روزها براى طاهــره هم خبر آورده 
بودنــد كــه شــوهرش در عمليات 
كربلاى5 اســير يا مفقودالاثر شــده 
است. او در اين ســال ها به قدرى قوى 
شده بود كه با شنيدن اين خبر خم به 
ابرو نياورد و همه چيز را به خدا و تقدير 
الهى حواله كــرد. او مى گويد: آن روز 
به خودم باليدم. خدا را شكر كردم كه 
شوهرم در مسير درستى حركت كرده 
است و دعا كردم كه خدا من را نيز در 
اين مسير هدايت كند. همين حالا هم 
آرزو مى كنم در تصادف و بستر بيمارى 

از اين دنيا نروم.
طاهره ادامه مى دهد: همان روزهايى 
كه نمى دانســتم شــوهرم اســير يا 
مفقودالاثر شده است بايد خبر شهادت 
پسرى را به مادرش مى رساندم. مرتبه 
اولى كه رفتم، نتوانستم چيزى بگويم. 
بار دوم گفتم محمد، پســرت مجروح 
شده و حالش زياد خوب نيست. دفعه 
آخرى كه پيش مادرش رفتم، چاره اى 
جز گفتن نداشــتم؛ بــه اين دليل كه 
فرداى آن روز، شهيد را به معراج شهدا 
مى آوردند. شهادت پسر را كه به مادر 
گفتم، اول شوكه شــد و فقط مرا نگاه 
مى كرد، اما كمى بعــد گفت «خدا را 
شكر كه پسرم به راه بدى نرفت.» اين 
آخرى ها به هر خانــه اى كه مى رفتم، 
همســايه ها مى گفتند «مامان زيبا» 
هر جا برود يعنى رزمنده شــان شهيد 

شده است.

معراج، آخرين ديدار
مامان زيبا مى گويد: هنوز چهره شهدا 
در معراج شهدا از خاطرم نرفته است. 
شهدا خيلى زيبا بودند؛ چشمان بعضى 
از آن ها نيمه باز مانده بود. رزمنده هايى 
كه در بيمارستان شــهيد مى شدند، 
به دليل اينكه به آن ها رسيدگى مى شد 
تر و تميزتر بودنــد، اما آن هايى كه در 
جبهه شهيد شده بودند سر و صورتشان 
خاكــى و خونى بود. كمــى صورت و 
دســت هاى آن ها را تميز مى كرديم و 

هر بار چند خانواده را به داخل معراج 
راه مى داديم تا ديدار آخر را با شــهيد 
خــود داشــته باشــند. خانواده ها را 
تسكين مى داديم يا آب به دست آن ها 
مى داديم. در معراج شهدا، شهيد زياد 
ديدم، اما هيچ وقت گريه نكردم، غصه 
نخوردم؛ البته حسرت مى خوردم كه 
چرا من نبايد يكى از آن شهدا مى بودم.

كارهاى مامان زيبا در پشــت جبهه به 
همين ها محدود نمى شــد. يك بار به 
او گفته بودند كه پشه هاى اهواز مانند 
موشــك رزمنده ها را نيــش مى زنند 
و بايد براى آن ها پشــه بند برد. نيش 
پشه ها آن قدر گزنده بود كه پماد هم 
افاقه نمى كرد و تا مدت ها رزمنده ها 
اذيت مى شدند. اين بود كه طاهره به 
خانه برگشــت و شــروع به برش زدن 
پارچه هاى تورى و دوخت آن ها كرد. 
آن قدر پارچه بــرش زد و بريد كه به 
قول خودش انگشــت ســبابه اش از 
شدت زخم، به اســتخوان رسيد. اما او 
انگشتانش را با دستمال و باند مى بست 
و باز هــم كار مى كرد. چنــد نفرى از 
همســايه ها هم در دوخت ودوزها به 
او كمك كردنــد. مامان زيبا مى گويد: 
انــگار آن موقــع همبســتگى مردم 
بيشــتر بود. همه يكرنگ بودند. كسى 
به درخواســت ها و تداركات جبهه نه 
نمى گفت. خانه ما ديگر خانه نبود؛ يك 
مكان عمومى بود. خانم هاى همسايه 
مى آمدند و كاموا باز مى كردند تا براى 
رزمنده ها پليور، كلاه و شــال گردن 

ببافيم.
گاهــى رزمنده هــاى مجــروح در 
بيمارســتان از طاهره مى خواســتند 
كه به خانه شــان زنگ بزند و به مادر 
يا همسرشــان خبر بدهــد كه آن ها 
كجا هســتند. طاهره آن قدر پيگيرى 
مى كرد تا خبر را بــه گوش خانواده ها 
برســاند؛ به قول خودش تا اين كارها 
را بــه ســرانجام نمى رســاند، آرام 

نمى گرفت.

دعای خيری که معجزه کرد
بعد از جنــگ بود كــه  آرزو كوچولو، 
اولين فرزند طاهره و همسرش به دنيا 
آمد؛ بعد از آن هم بــه ترتيب مريم و  
محمدجواد را از خــدا هديه گرفتند 
و طاهره پشتوانه ســبز شدنِ دامنش 
را در دعــاى خير همــان مجروحى 
مى داند كه در بيمارستان برايش دعا 
كرد. حالا پس از گذشت سال ها نوه دار 
هم شــده اســت. با اينكه طاهره دهه 
ششم زندگى اش را ســپرى مى كند، 
باز هــم از كارهــاى خيرخواهانه اش 
دست برنداشته است؛ از نظر او هميشه 
راهى هست كه بتوان به مردم خدمت 
كرد. نه طاهره و نه همسرش كه بر اثر 
جنگ پرده گوشــش پاره و دچار موج 
انفجار شد، زحمت هاى شبانه روزى و 
استرس هاى زمان جنگ را با هيچ چيز 
معامله نمى كنند. تا به حال نيز ســعى 
نكرده اند مزيت و رابطــه اى را از اين 
طريق به دست آورند و هيچ توقعى از 
هم نداشته اند و ندارند. طاهره 23 سالى 
مى شود كه در حرم امام رضا(ع) خادم 
است و 14 ســال اســت كه به زائران 
پياده هم خدمت مى كند. امسال هم 
قرار اســت از  فردا در پنج كيلومترى 
ملك آباد براى خدمت رســانى مستقر 

شود.

۰۷

۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

خ
سر

ک 
پلا

۱۳۹۸ مهــر   ۲۹
 ۱۴۴۱ صفــر   ۲۲
شــــماره ۲۹۵۲

تقويم تاريخ

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

 روزى كه خرمشهر رفت
4 آبان بود، روزى كه پوتين هاى لشكر متجاوز صدام به خرمشهر رسيد. 
چه روزهاى سختى بود؛ چه گل ها كه داديم تا گلستان خرمشهر را آزاد 

كنيم. خدا با ما بود و خرمشهر را خدا آزاد كرد.

سردارِ جهادگر
سردار هاشم ساجدى، 
جهادگــرى از خطــه 
سمنان و مسئول ستاد 
پشتيبانى جنگ جهاد 
قــرارگاه نجف در جهاد 
سازندگى مشــهد بود 
كه در منطقه عملياتى 
ميمك به فيض شهادت 
نائل شــد و مزارش در 
بهشــت رضاى مشهد 

قرار دارد.

قاب خاطره

يادنامه

30 مهر 1364؛ اجراى عمليات عاشوراى 4 در غرب درياچه ام  النعاج  1
در هورالهويزه

1 آبان 1362؛ شهادت سردار سيدحسن روشنايى، فرمانده گردان  2
سپاه مريوان توسط ضد انقلاب

4 آبان 1359؛ آغاز اشغال خرمشهر 3

5 آبان 1363؛ شهادت سردار هاشم ساجدى، فرمانده پشتيبانى و  4
مهندســى جنگ جهاد قرارگاه نجف؛ شهادت سردار غلامرضا سمايى، 
مسئول عمليات قرارگاه ثامن الائمه(ع) سپاه شرق كشور در سوريه (1395)

آن روزها 
براى طاهره 

هم خبر 
آورده بودند 
كه شوهرش 
در عمليات 

كربلاى5 
اسير يا 

مفقودالاثر 
شده است. او 

در اين سال ها 
به قدرى قوى 
شده بود كه با 

شنيدن اين 
خبر خم به 

ابرو نياورد و 
همه چيز را به 
خدا و تقدير 
الهى حواله 

كرد

برگزارى مراسم هفتمين سالگرد شهادت سردار حبيب لكزايى

هفتمين سالگرد شهادت حبيب لكزايى، جانشين فرمانده منطقه مقاومت 
و جانشين فرمانده سپاه سلمان، پنجشنبه گذشته در شهرستان نيمروز 

استان سيستان و بلوچستان برگزار شد.

«بخش تهران» در موزه انقلاب اسلامى راه اندازى مى شود
با تصويب اعضاى شوراى شــهر تهران، «بخش تهران» در موزه انقلاب 
اسلامى و دفاع مقدس راه اندازى مى شود. اين شهر در دوران دفاع مقدس 
20 هزار شهيد تقديم كشــور كرده و 4دوره هدف بمباران و موشك باران 

رژيم سابق صدام قرار گرفته است.

جانباز حاج حسين اسفنديارى به كاروان شهدا پيوست
جانباز شيميايى حاج حســين اســفنديارى دعوت حق را لبيك گفت 
و به كاروان شــهدا پيوست. پيكر اين شــهيد گران قدر در گلزار شهداى 
روستاى جتوط استان بوشهر تشييع و در كنار هم رزمانش به خاك  سپرده

 شد.

تقدير فرمانده ارتش از سازندگان جت ايرانى «ياسين»
فرمانده كل ارتش بــا صدور پيامــى از وزير دفاع و دســت اندركاران و 
سازندگان جت تمام ايرانى «ياسين» تقدير كرد. در اين پيام آمده است: 
امروز غرش افتخارآميز جت آموزشــى تمام ايرانى «ياســين» در پهنه 
آسمان ايران عزيز طنين افكن شد و قلب هاى دوستداران انقلاب و ايران 

را شاد كرد.

«تپه كرجى ها» منتشر شد
كتاب «تپه كرجى ها» شامل خاطرات رزمندگان كرجى در 8سال دفاع 
مقدس در جبهه گيلانغرب به كوشش ســعيد علاميان در 296صفحه و 

توسط انتشارات حنظله منتشر شد.

سعيده آل ابراهيم

خاطرات زيباى يك بانوى رزمنده 
روایت «طاهره زیبایی» از روزهای حضور در جبهه و پشتیبانی در پشت جبهه

امام(ره) را در زيرزمين 
يا پناهــگاه گوش 

و  مى كردنــد 
مى نوشتند. بعد 
از آن اعلاميه ها 

پخــش  را 
مى كردند. 

هــم پدر 
مــن 

ماه بعد،  شــهريور جنگ شروع 
شــد. طاهره هنوز نوعروس بود، اما 
نه تنها از اينكه شوهرش به جبهه 
برود، دم نزد؛ بلكــه خودش هم 
راهى دوره آموزشــى شــد تا هر 
كارى از دســتش برمى آيد در 
پشت جبهه انجام بدهد. انگار 
قسمت طاهره با جنگ گره 

خورده بود.
طاهــره  مى گويــد: 
پدرم هم به جبهه 
رفته بود. من در 
بسيج ثبت نام 
كــردم تــا 
كارى  هر 
مى توانم 
م  نجا ا


